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  چکیده
می پردازد که آیا مفهوم جوهر، جنس و مقوم انواع جوهری است یا  مسألهحاضر به بررسی این  مقاله

غالب حکیمان مسلمان از جنسیت جوهر دفاع کرده اند و  ؟آنکه مفهومی انتزاعی و غیر ماهوی است

تعداد اندکی که فخر رازی در صدر آنهاست قائلند که جوهر جنس و مقوم انواع جوهری نیست. ملاصدرا 

مدافع جنس بودن جوهر است و ادله منکرین را به نحو گسترده مورد نقد قرار داده است. در این نوشته 

سپس نقدهای صدرا بریکایک آنها را مورد  .کنیمیت جوهر را گزارش میمنکرین جنس ةنخست اهم ادل

بررسی قرارداده و نشان خواهیم داد که نقدهای حکیم نه تنها از قوت آن ادله نکاسته، بلکه در جای 

-جای، ناخواسته مدعای منکرین را تقویت نموده است. در گام بعد دو دلیل بر اثبات جنسیت جوهر 

گزارش شده آنگاه مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته اند، در  -علامه طباطبایی زایگری یکی از صدرا و د

ندارد. حال آنکه بر نفی  جنس بودن جوهر هیچ دلیل مستحکمی ةنهایت بیان شده است که نظری

ایم که نفی جنسیت جوهر جنسیت جوهر ادله قابل اعتنایی وجود دارد. در پایان به این نکته پرداخته

مقوله  -ایم: الفهای فلسفی مثبتی خواهد داشت که سه مورد از آنها را مورد بررسی قرار داده پیامد

رفع ابهام از جوهریت واجب  -رفع ابهام از جوهریت نفس وسایر بسائط. ج -بندی جدید از جواهر. ب

 .تعالی

 

جوهریت بسائط، جوهریت واجب  ،رجنسیت جوه ةادل ،ر: جنس انگاری جوهکلمات کلیدی

 .مقولات عشر عددتغییر  تعالی،

                                                                                                                                                    
 ، نویسنده مسئول  مرکزی، تهران، ایراندانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد واحد تهران  -1 

  malayeri50@yahoo.com    
 Mortaji.fa@gmail.com            دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی         -2 

 22/12/1931تاریخ پذیرش:                                                                                   11/12/1937تاریخ دریافت: 

mailto:malayeri50@yahoo.com%20ر
mailto:malayeri50@yahoo.com%20ر


 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه          75

 مقدمه -1

ا جوهرند ی به بعد بین فیلسوفان مسلمان رواج یافته است که ماهیات ممکنه این آموزه از ابن سینا

مقوله  هماهیات در د ،لذا در مجموع .است اعراض نه مقوله اند و جوهر خود، یک مقوله یا عرض.

جوهر  از مقولات نه گانه عرضی انواعی دارند، طور که هر یکآنگاه همان شوند.طبقه بندی می

اینکه جوهر به عنوان جنس انواع جوهری تلقی  یک جنس عالی انواعی خواهد داشت. ةنیز به مثاب

 ر بیان،و به تعبیری جنس آنها و به دیگ ،اجوهر مقوم ماهیت آنه الا اینکه مفهومی ندارد شود،

فصلی از یکدیگر متمایزند. لذا  ةو هریک از انواع جوهری به واسط جزء ذاتی آنها خواهد بود

 توان گفت انواع جوهری در ذهن مرکب از جنس و فصل و در خارج مرکب از ماده و صورتند.می

متعددی بر نفی  ةاین اندیشه بعدها توسط فخر رازی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. او ادل

معتقد است جوهر همانند عرض از لوازم مقولات جوهری او  ر اقامه کرده است.هجنسیت جو

بلکه مفهومی است سلبی و انتزاعی که  آنها ست و نه در حدشان داخل است، است. لذا نه جنس

 ،ردیدگاه فخمبین نحوه تحقق جواهر است. کما اینکه عرض حاکی از نحوه تحقق اعراض است. 

صدرا از جمله  است. حکیمان قرار نگرفته پس از او مورد قبول غم قوت و متانتی که داشتهبر

ز و تمام قد ا .سرسختانه با فخر به به مخالفت پرداخته است مسألهدر این  حکیمانی است که

اما چنانکه خواهیم دید این دفاعیه  .آموزه جنسیت جوهر نسبت به انواع جوهری دفاع کرده است

ی علامه طباطبای از میان نو صدرائیان،. استو دشواری روبرو کرده  او را با تکلف ،متعدد در مواضع

اما برخی از شاگردان بی واسطه و  .نیز از جنسیت جوهر دفاع کرده و بر آن برهان اقامه می کند

 یانبین نو صدرائ گو اینکه به نظر می رسد امروزه با واسطه ایشان از این نظریه اعراض کرده اند.

جوهر را  جنسیت ادله مخالفان نخست ین مقالهما در ا نظریه غالب نفی جنسیت جوهر است.

     و مورد ارزیابی قرار می دهیم. کرده گزارش

ست که از میان دو نظریه مورد بحث، کدامیک موجه تر است و ا پرسش اساسی این نوشتار آن

. زیرا پذیرش آن حکیمان را با تانگاره این مقاله آنست که نظریه جنسیت جوهر مقبول نیس

یر غ و اینکه جوهر مفهومی ،رنفی جنسیت جوه ،در مقابل .های آشکاری روبرو می کندپارادوکس

بلکه نتایج  ،گشایدها را مینه تنها پارادوکس از نحوه وجود انواع جوهری است، و منتزع ماهوی

این  ة. از حیث پیشیند که سه مورد از آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفتمثبتی به بار خواهد آور

 اثر مستقلی در این باب نگاشته نشده، اگر چه این نزاعیا  در حد اطلاع نگارندگان مقاله، ش،پژوه

    .یمپردازبه صراحت در دل منابع فلسفی آمده است. با این مقدمه اکنون به تفصیل مطالب می
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   منکران جنسیت جوهر -2

 اختصاص داده است که: مسألهفصل مبسوطی رابه این  اسفارلهین در جلد چهارم أصدرالمت   

 ،1939، )ملاصدرا «؟است یا نه حمل معنای جوهر بر انواع ذیل آن حمل یک مفهوم جنسی آیا»

 فخر مباحث المشرقیهبه فصل چهارم از بخش جواهر و اعراض از  ،این فصل ةشاکل (424ص  ،4ج

در مجموع، نه دلیل  ،جوهر فخر در آنجا پس از ذکر مدعای حکما بر جنسیت رازی ناظر است.

نه گانه را یک به یک گزارش نموده و مورد نقد قرار  ةادل در نفی آن آورده است. صدرا نیز همه

           داده است.

   ادله منکرین جنسیت جوهر-3

کام منطقی سه مورد را که استح، مذکور با حذف مکررات و ادله ضعیف تر ةاز بین ادل نخست

  هیم.دسپس پاسخ صدرا به آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می کنیم،بیشتری دارند گزارش می

 

  دلیل اول-3-1

 در نتیجه 1مقوم انواع جوهری است. ،اگر جوهر جنس باشد تقریر دلیل اول بدین صورت است که

به الامتیاز  هر یک از انواع جوهری مرکب خواهند بود از جوهر به عنوان جنس و یک فصل که ما

قول به بساطت نفس  2.که عقل و نفس بسیط هستند خواهد بود. حال آنکه حکیمان معتقدندآنها 

بر  علاوه و مرکب بودن عقل به بساطت از یک سو و ترکیب آن از سوی دیگر تناقض است. قول

 نیز با الواحد ةقاعد متناقض است تالی فاسد دیگری نیز دارد. چه، در این صورت ،اینکه خود

خواهد بود و اگر عقل اول  اگر عقول مرکب باشند عقل اول نیز مرکب .می شوددشواری روبرو 

    (142 ص ،1ج ،1411رازی،  )حد بیش از واحد صادر شده است. مرکب باشد، از وا

 

  پاسخ صدرا-3-2

را فقط به عقل معطوف نموده است و از نفس  پاسخ خویش این استدلال ما در بررسی حکیم

ی با از ذات احد ذاتی بسیط است وصدورش کید می کند که عقل اول،أت ابتدا سخن نگفته است.

غم بساطت عقول می توان از ترکیب عقلی بر در گام دوم تصدیق می کند مشکلی مواجه نیست.

ما  و مابه الاشتراک به عنوان جنس، ما قادر است حتی از بسائط، عقل، نیز سخن گفت. چه آنها

ر د تواند بنابر اینکه صورت شریک علت فاعلیاع نماید. آنگاه مینوان فصل انتزبه الامتیاز به ع

این  به 9.صورت نسبت به ماده نیز سخن بگوید در ایجادِ ثیر جاعلأجعل ماده است، از تقدم ت
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از واحد با  بی واسطه از واحد صادر شده و ماده آن عقل که امری بسیط است که صورتِ بیان

 (    427 ص  ،4، ج1939است. )ملاصدرا،  واسطه صادر شده

  

   بررسی و ارزیابی-3-3
از دو موضع دفاع کرده است. یکی از بساطت  هم زمان که ملاحظه شد صدرا در پاسخ مذکور،چنان

الواحد پایدار بماند و دیگری از ترکیب ذهنی عقل تا اینکه ادعای جنسیت  ةتا اینکه قاعد عقل،

                                                   جوهر نسبت به عقول حفظ شود.

ه ب جنس، نسبت بر جوهریت کهاما آنان .با هم سازگارند باید گفت درست است که این دو مدعا 

والا نزاعشان با ؛ کند، نه در ذهن تکیه آن در عالم خارج بر جنسیتجوهر اصرار می ورزند،  انواع

عقل  جیخار بساطت یا مخالفین نزاعی لفظی خواهد بود. به بیان دیگر نزاع بر سر ترکیب خارجی

با این بیان آشکار میشود  نه بساطت خارجی و ترکیب ذهنی. که غیر قابل جمعند. است و نفس

                                تقدم جعل صورت نسبت به ماده سخن گفت.در بسایط خارجی نمی توان از 

 جنس عقلی و ما به الاشتراک انواع جوهری، از سوی دیگر قول صدرا مبنی بر اینکه جوهر نسبت به

 نیز دانند. آنهاکسانی است که جوهر را جنس انواع جوهری نمی مدعای موید عیناً انتزاعی است،

و به  جوهر به انواع جوهری همانند نسبت عرض است به مقولات عرضی. که نسبت معتقدند

عبارت دیگر مفهوم جوهر همانند عرض، مفهومی عرضی و از لوازم انواع جوهری است و نه مقوم 

ی الجوهر{ محمول علی ما تحته حمل أالاکثرون علی انه }»آنها. عین مدعای فخر چنین است: 

انه محمول حمل  یای حمل الجنس علی انواعه. و الاقلون عل المقوم المقول فی جواب ماهو...

            (142 ص  ،1، ج1411)رازی، « اللوازم الغیر المقومة. و الحق مع الاقلین.

جمع ل زیر را قاب سه مطلب تلویحا نیز علامه طباطبایی نیز با همین چالش روبروست. این حکیم

از انواع  : عقلثانیاً 4(931 ص ،1415)طباطبایی، . عقل، حقیقتی بسیط است : اولاًدانسته است

تحت هیچ مقوله  : انواع بسیطثاًل( ثا111 ص  ،1415)طباطبایی،  ست.ا جوهر و جوهر جنس آن

اگر چه این مطالب در مواضع مختلف از نهایه  7(112 ص ،1415)طباطبایی، . ای مندرج نیستند

شن است که جمع دانستن آنهاست. در عین حال روآمده اند، اما تصدیق همه آنها به معنای قابل 

و تنها درصورتی این دعاوی سه گانه باهم قابل  .ترکیب خارجی عقل است مدعای دوم مستلزم

جنس آنها  عقول تلقی کنیم. در این صورت جوهر حقیقتاً جمعند که جوهر را جنس عقلی برای

دوم با دو مدعای  مدعای صورت نخواهد بود. همانطور که عرض جنس انواع عرض نیست. در هر

                                                   دیگر سازگار نیست.
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 دلیل دوم-4-1

اگر جوهر جنس انواع جوهری باشد، هر یک محتاج فصل نیز خواهد بود. فصول آنها نیز باید 

ق وطب .فصول نیز جوهرندبنا بر این هر یک از  زیرا تقوم جوهر به عرض محال است. .جوهر باشند

وهر یک به نوبه خود محتاج فصلی دیگرند، و بدین ترتیب سلسله  مدعا جوهر جنس آنهاست.

 نتیجه اینکه پذیرش احتیاج هر فصل به فصل دیگر قطع نخواهد شد و تسلسل لازم خواهد آمد.

 ،4، ج1939)ملاصدرا، . و باطل است بوده مستلزم تسلسل جنسیت جوهر نسبت به انواع جوهری

                                                            (144 ص ،1، ج1411رازی،  ؛492 ص

قاطع ترین استدلال بر نفی جنسیت جوهر است.  ،این استدلال که طراح آن فخر رازی است

. می داندقرار داده و پنج انتقاد را بر آن وارد  صدرالمتالهین آن را از وجوه مختلف مورد بررسی

ه ی راه حل هممحور تکیه میکند و معتقد است همین نکته ویک نکته اساسی بر در عین حال 

همان پاسخ محوری را مورد بررسی قرار می  ،ما برای پرهیز از تطویل)همان(  اشکالات است.

 ربو نیز در پاسخ به اشکالاتی که خود وارد کرده است، ما در پاسخ استدلال فوق  حکیم .1دهیم

نظیر صورت جسمیه که آنرا یکی از انواع  -اگر چه فصول جواهر ،است که نهاده انگشت این نکته

. نیست و داخل درحد آنها جزء ذاتی آنها ،جوهر هستند، اما جوهریت -اندجوهر دانسته پنجگانه

ن برای تقریر ای جوهر و به یک معنی جوهر نیستند. جوهری به یک معنی فصول :به بیان دیگر

در آنجا  گفته می شود. ،مطلب از نکته ای بهره برده است که در باب ماهیت من حیث هی

اگر به مقام ذاتش توجه  هر ماهیت« لیست الا هی من حیث هی ةالماهی» حکیمان می گویند:

 باشد و لو از طرفین غیرذات و هر چه. را هیچ امری را نمی پذیرد مگر ذاتیات و ذات خود شود،

ام در مق نیست. ماهیت تحقق چنین در مقام درعین حال است. مسلوب ز آن مرتبهباشد، ا نقیض

 صدرا حکایت، در مقام واقع یا موجود است و یا معدوم اما ،است و نه معدوم نه موجود ذات

در مقام وجود » نویسد:کند و میجوهریت نسبت به فصول جوهری را به همین قیاس تقریر می

آن نیست. این مقدار  }ذات و ماهیت{ جوهر جوهر است اما جوهریت داخل در حد خارجی، فصلِ

که هر یک محتاج فصلی باشند تا ما به الامتیاز  آن نیست مستلزم ،بین فصول جوهری از اشتراک

هر یک بسیط هستند و به تمام  زیرا 5(499 ص ،4، ج1939)ملاصدرا،  «.هر یک از دیگری شود

                  «جواهرفصل الجوهر لیست ب» آید که:قاعده ای بدست می متفاوتند و بدین ترتیبذات با یکدیگر 
 

       ارزیابی و نقد-4-2

لهین کافی است یکبار دیگر به خاطر بیاوریم که مدعای صدرا و دیگر أبرای ارزیابی پاسخ صدرالمت

 چیزی نیست الا اینکه جوهر جنس انواع جوهری است ندقائل به جنسیت جوهرکه  همفکران او،
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و مدعای منکرین آنست  خوذ در حد آن خواهد بود.أمو که جنس داخل در ذات نوع و روشن است

نسبت به مقولات  اما همانند مفهوم عرض که اگر چه جوهر وصف مشترک انواع جوهری است؛

                                                           نیست. عرضی ذاتی آنها

ستدلال سخن مخالفین و قبول ابینیم که پاسخ صدرا چیزی جز تسلیم به نتیجه بدین ترتیب می

ای ومعن نیست. حکیم ما پذیرفت که جوهریت مقوم فصول جوهری و داخل درحد آنها نیست، فخر

جوهری از قبیل حمل  بنا بر این حملش به انواع ست که جنس آنها نخواهد بود.ا این کلام آن

توان گفت هیچ ماهیتی من حیث هی جوهر یا عرض نیست، لذا می مفاهیم خارج ولازم ذات است.

نیست و به عبارتی یا جوهر است  تحقق،هرماهیت یا در موضوع است و یا در موضوع اما در مقام

   ت.ذات ماهی ماهیاتند نه از اوصافِ مقام تحققِ از اوصافِ دو وصف یا عرض و این

  

      دلیل سوم -5-1

در این دلیل که آنرا به عنوان آخرین دلیل مورد بررسی قرار خواهیم داد، نخست بر این تکیه می 

ه ک سپس از همین حکم نتیجه می گیرند جنس انواع جوهری بسیط نیست. ،شود که جوهریت

طند انواع جوهری یا بسیجنس انواع مرکب نیز نخواهد بود. تقریر دلیل چنین است:  دلیلبه همین 

 وهر یک مرکب بسیط جنس نیست و الا محتاج فصل خواهند بود برای انواع جوهریت و یا مرکب.

اما جوهریت مبین نحوه  اگر چه جوهرند، خواهند شد. بنا براین بسائط جوهری از جنس و فصل

آنها نیز جنس جوهر نسبت به  در باب جواهر مرکب نیز صادق است، همین حکم آنهاست. تحقق

به بسائط منحل می شوند. آن اجزاء بسیط نمی توانند عرض  جوهری بود. زیرا مرکبات نخواهد

هر یک  بنا براین تقوم جوهر به عرض محال است. تواند جزء جوهر باشد وعرض نمی چه؛ باشند،

ر اگنتیجه اینکه  جوهریت جنس بسائط نیست، و بنابر حکم قبل جوهرند، از اجزاء جوهر خود

 ، 4، ج1939)ملاصدرا،  .جنس انواع مرکب نیز نخواهد بود جنس بسائط نیست، جوهریت

در این استدلال این مقدمه نیز منطوی است که حکم  (147 ص ، 1ج ،1411رازی،  ؛441ص

         کل یک مرکب باحکم اجزاء آن متفاوت نخواهد بود.

 

              پاسخ ملاصدرا -5-2

به بسائط جوهری جنس  جوهر نسبت دو چیز بود. اولاً مدعای استدلال شدکه ملاحظه چنان

اهد به مرکبات جوهری نیز جنس نخو وبالتبع نسبت ،یمرکبات جوهر ینسبت به اجزا ثانیاً نیست.

 در بندهایبخش اول استدلال در استدلالهای قبل نیز به نوعی آمد و پاسخ صدرا به آن را  بود.
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حلی  اسخپ از یک پاسخ نقضی، غیر دوم استدلال، اما در باب بخش کنیم.قبل شنیدیم وتکرار نمی

یکی  3.مرکبات جوهری دو فرض مطرح است یدر باب اجزا خود را به این بیان عرضه می کند.

آنها  اتیاما ذ است بر آنها صادق جوهریت به کلی و به هیچ معنی جوهر نیستند. دیگر اینکه اینکه

 اسبر این اس است. مختار صدرا فرض دوم مندرج تحت مقوله جوهر نیستند.نوع،  و بمثابه نیست

 در نتیجه جنس نخواهد بود. آنها لذانیست،  مرکبات جوهری مقوم یبه اجزا جوهریت نسبت

           (442 ص ،4ج ،1939)ملاصدرا،  .است بر آنها به نحو عرضی خارج و لازم ذات حمل جوهریت
  

    ارزیابی-3 -5
. دد می کنیأیرا ت نیز سراسر مدعای مخالفین این پاسخ بر خواننده مدقق پوشیده نیست، کهچنان

به  و نه نسبت نه نسبت به بسائط جوهری جنس است ،اینکه جوهریت الا نیز ادعایی ندارند آنها

 و صدرا نیز در همین رای را پذیرفته است.  جوهری. مرکبات

ر ادله را داین  صدرا،تا اینجا ادله منکرین را بررسی کردیم و نقدهای صدرا بر آنها را شنیدیم.  

و بدین ترتیب  (491 ص ،4ج ،1939ملاصدرا، ت. )آورده اس« ازاحات وظنون »تحت عنوان  اسفار

یک از هیچ اما چنانکه دیدیم دارند؛ می داند که فقط ازاحه لازم آنها را گمانها و خیالات باطلی

به گمان  ردندید می کأینظریه منکرین را ت و حتی تصریحاً بلکه تلویحاً قانع کننده نبودند؛ پاسخها

       قائلین چیست؟نگارنده نقدها چیزی از قوت ادله نکاست. اکنون باید دید ادله 

 

  ادله قائلین به جنسیت جوهر-6-1

ایجابی  ةاکنون به جنب لهین بود.أسلبی کلام صدر المت ةجنب آنچه تا اینجا گفته شد، در مجموع

ی م آنکه جنبه سلبرغباثباتی صدرا بر جنسیت جوهر جستجو کنیم.  ةنظر کنیم و از ادل بحث

، در آثار صدرا حتی در آثار پیشینیان خیلی گسترده است، جنبه ایجابی آن نه تنها اسفاربحث در 

)فخر  .نویسد مثبتین جنسیت جوهر برهانی ندارندفخر می گرفته. تا اینکهنگویی مورد توجه قرار 

 عنوانی خش فصلی اختصاص داده نشده و حتیبرای این ب اسفار( در 141 ص ،1، ج1411 رازی،

 با فخر رازی هایشضمن چالشدر  عین حال در جوهر یافت نمی شود.مبنی بر دلیل بر جنسیت 

 :استنباط استبه تقریر زیر قابل  و نقد ادله او، برهانی

 است. لزوما صادق جوهری بر انواع وصف مشترکی بمثابه از هر امر خارجی نظربا صرف جوهریت 

 از ذات و لازم آنها. خارج و یا مفهومی ستاآنها  از دو حال خارج نیست یا جنس این وصف صدق

 خواهند بود، متباین به تمام ذات جوهری ماهیاتی ذوات زیرا در این صورت .شق دوم محال است
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ه ک ماندباقی می محال است. بنا بر این متباین بما هو متباین مفهوم واحد از حقایق و انتزاع

 (441 ص ،4، ج1939)ملاصدرا، . جوهریت جنس مشترک ماهیات جوهری است

 که خود از مدافعین جنسیت- علامه طباطبایی بغایت ضعیف است. آشکار است که این استدلال 

مفهوم واحد از حقایق متباین بما  انتزاع دارد: اگر چهاظهار می نقد این استدلالدر  -است جوهر

« در موضوع»که  در این خصیصه ندارند. آنها جوهر چنین تباینی اما انواع ،محال است هو متباین

ر د است. علامه از جهت اشتراک آنها بدست آمده جوهریت بنا بر این مفهوم نیستند مشترکند.

بطلانی است بر  شانخودبر خلاف مبنای  عبارت مهمی دارند که خود برای تکمیل نقدادامه و 

معنایی است که از  وصف مذکور]در موضوع نبودن[» :نویسندایشان می .رجنسیت جوه نظریه

نسبت  در موضوع بودن، کما اینکه آنها، و نه از ماهیت وجود انواع جوهری انتزاع شده است سنخ

 ص ،1415)طباطبایی،  «.اعراض است وجود جمیع از سنخ عرضی،منتزع نه گانه به مقولات

غم این عبارت روشن و رهیافت درست در سطور دیگر بر جنسیت جوهر استد برعلامه  3(111

                                    کند.لال می

ما ا یافت نشد.غیر از برهان فوق، دلیلی دیگر بر جنسیت جوهردرآثار صدرا  در تتبع ما -6-2

برهان مذکورخود برهانی نو به این بیان اقامه کرده  نقد ضمن نهایه الحکمه علامه طباطبایی در

د آنهاست. زیرا احتیاج ماهیات ـمقوم و ماخوذ در ح نوعیه جوهری، جنس ماهیات جوهر،» است:

د که باشخود مستغنی از آنهاست مستلزم آنست که ماهیتی وجود داشته  که به موضوعی عرضی

 [ودی نشـنتهـبه ما بالذات م یــهر ما بالعرضر]اگ والا باشد. آنها و مستغنی از ذاتا موضوع اعراض

 11«.دتقرر پیدا نخواهد کر یـدر این صورت هیچ ماهیت کند،بی نهایت ادامه پیدا می ،رسلسله افتقا

        (111 ص ،1415)طباطبایی، 

 در آن خوبی خود را نشان بدهد باید تمام مقدمات منطویبه  هویت این استدلال اگر قرار باشد

انه به نحو استاد مقدمات منطوی استدلال بالا ،نهایههای خراج شوند. بدین منظور در تعلیقهاست

                                                           بدین صورت تنظیم شده اند.

                                                 .اعراض موجودند-الف

        که خود مستغنی از عرض است. موضوعی است محتاج به مقتضای تعریف، هر عرض-ب

                          به بی نهایت برسد. محال است که سلسله احتیاج به موضوع،-ج

                 ست.ا جوهریت )در موضوع نبودن( ذاتی آن که جوهری وجود دارد پس قطعاً-د

                                  ست.ا جوهریت مقوم آن ست،ا آنچه جوهریت ذاتی آن-ه
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چون وصف جوهریت مشترک میان  و ذاتی آنست. د که جوهریتنپس اعراض موضوعی دار نتیجه:

فیاضی، . )ستاانواع جوهری است، فصل آن ها نخواهد بود و اگر فصل نبود لا محاله جنس آنها 

                                                          (943 ص ،2 ج ،1931

به درستی مورد نقد  نیست و در همان تعلیقه نیز در اثبات مدعا کامیاب اما این استدلال علامه

 در نهایت مثبت وجود جوهر است و نه مثبت جنسیت جوهر نسبت قرار گرفته. چه، این استدلال

ذاتی در مقدمه  که بین دو معنای ذاتی خلط شده. ستا در آن خطای استدلال واع جوهری.به ان

در مقدمه  است. به معنای جزء ماهیت و نیز در نتیجه« ه»و در مقدمه  به معنای لازم هویت« د»

. و رنه قائم به غی به ذات خود باشد هستند که قائم اعراض محتاج موضوعی گفته می شود« د»

 و ذات خود متکی به هویت ست که جوهرا آن به ذات، به ذاتی تعبیر شده است و مقصود از قیام

ذات است. این  ذاتی به معنای جزء مقوم« ه»لازم خواهد آمد. ولی در مقدمه  والا تسلسل؛ است

 وجود جوهر که دلیل مذکور ستا حق آن» ناقد می نویسد: در نهایت درست و سنجیده است. نقد

 (971 ص ،)همان «.بات می کند نه جنسیت جوهر را نسبت به انواع جوهریرا در خارج اث

ه قیام عرض ب» نویسد:استاد می در مقام رد استدلال فوق الذکر و یکی دیگر از شاگردان ایشان

 ]و به عبارتی جوهر باشد[ اما مستلزم موضوع مستلزم امری است که خود محتاج موضوع نباشد

 است عقل از موضوع عرض مفهوم جوهریت گردد. بلکه کافی جواهرجنس  که جوهریت نیست آن

به معنای باب برهان، ذاتی جوهر باشد ... نه  را انتزاع کند. به تعبیر دیگر کافی است که جوهریت

    (175 ص ،1939)مصباح یزدی،  «.به شمار آید آنکه ذاتی باب ایساغوجی

ند و ادر مقام نقد ادله منکرین توفیقی داشته به جنسیت جوهر، نه بینیم قائلانمی بدین ترتیب

ه از این نظری نو صدرائیان است که برخی نه در مقام استدلال بر مدعای خویش. به همین دلیل

رسد امروزه کسی بتواند دفاع موجهی از نظریه مذکور به که به نظر نمی اند. به نحویعدول کرده

آمده  رحیق مختوماند. در آن موضع دست برداشتهبینیم شاگردان علامه از عمل آورد. لذا می

 لذا امور غیر ماهوی و انواع بسیط مرکب. ثانیاً .ماهوی است آنچه تحت مقولات است اولاً» است:

 (291- 279 صص ،1ج ، 1932 ،آملی )جوادی« .جوهری خارج از مقولاتند

 

 رنتایج و پیامدهای ماهوی نبودن مفهوم جوه-7

که بلکه چنان ،به اثبات رسید که جوهر جنس انواع جوهری نیست این مطلب تا اینجا به گمان ما

و  جنتای ،این چرخش اکنون باید دانست است منتزع از نحوه وجود آنها. مفهومی مکرر گفته شد،

 .که البته با تامل و تعمق قابل تکثیرند پیامدهایی به شرح زیر خواهد داشت؛
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                                              مقوله بندی جدید-7-1

 عرض نسبت به مقولات عرضی باشد، به انواع جوهری همچون بنا بر اینکه مفهوم جوهر نسبت

می توان سه مقوله را ذیل مفهوم  بدین ترتیب .داجناس عالی خواهند بو انواع اولیه جوهر خود،

و  نفس و جسم. عقل، مقولات عبارتند از: این 11جای داد تا عدد مقولات به دوازده برسد. رجوه

ابر یا ماده اولی بن هیولی توضیح آنکه: شوند.بدین ترتیب ماده و صورت از عِداد مقولات خارج می

تا اینکه  حقیقتی عینی نیست 12،بر آن مصرند آنچه سهروردی تقریر کرده و برخی از نو صدرائیان

. صور جسمانی مادی صور جسمانی : صور مجرد واندصور نیز دو دسته  جزو مقولات به حساب آید.

ستقلی مقوله م و شوندبه جسم ملحق می (س نباتیونف) های عناصر گرفته تا صور نباتیاز صورت

 -دناشجرد مثالی بم بنا بر اینکه- حیوانی انسانی و نفوس نیستند و اما صور مجرد همانند نفوس

                    .خواهند گرفت ردر مقوله نفوس قرا

م مقو، ذاتی اما ،مقولاتند و بدین ترتیب دو عنوان جوهر و عرض بعنوان مفاهیم عام، جامع جمیع 

بلکه  ،حمل نمی شوند بر آنها حمل اولی به تحت مقولات نیستند و و جنس هیچیک از انواع

 نهادپیش باید اذعان کرد که البته .فقط حمل شایع است انواع مقولی حمل جوهر و عرض بر تمامی

لذا آنچه در اینجا  است. بسیار کلان و پیچیده از مسائل از هستی جدید هر گونه مقوله بندی

              گفته شد محتاج بررسی دقیقتر است.

 

 از جوهریت نفس و سایر بسائط ابهام رفع– 2 -7

، عقل، سنف بر بساطت کیدأت و جوهری از یک سو به انواع پنجگانه جوهر نسبت اصرار بر جنسیت

خود  ابن سینا کند.آشکار مواجه می را با چالشی جنس انگارانماده و صورت، از سوی دیگر 

                      (173ص  ،1414 ابن سینا،)ه است. این اشکال بود متوجه

 سامان جوهر بر رد جنس انگاری برآن انگشت نهاد و از آن دلیلی فخر رازی، به صراحتپس از او 

دارد ( صدرا نیز آن را پذیرفته است و به صراحت اظهار می144 ص ،1،ج1411، )فخر رازی. داد

ا و البسیطة خارج فإن الماهیات» گیرند:از مقولات قرار نمی تحت هیچیک بالذات ،بسیط ماهیاتِ

اکنون  (95 ص ،2ج  ،1931)ملاصدرا،  19«.ء من الأجناسعقلا لیست واقعة فی ذاتها تحت شی

ببینیم صدرا چگونه میخواهد با این جمله هم بساطت بسائط را حفظ کند و هم بر جوهر بودن 

 آنها صحه نهد. 

 دراجست که برای انا نآمبین  نهفته است. این تعبیردر عبارت بالا  «فی ذاتها»تعبیر نکته در 

 ،به این معنی که جوهر .بالذات اندراج -1:است جوهر دو معنی مفروض ذیل مقوله ماهیات بسیط



 92        بررسی انتقادی جنس انگاری جوهر در ...

 اندراج -2. داولی بر آنها حمل گرد و به حمل باشد جواهر بسیط و داخل در حد ذاتی جنس،

 شایع حمل و خارج از ذات آنها باشد که جز به که جوهر مفهومی عرضی بالعرض، به این معنی

اکنون میتوان گفت بسائط به یک معنی جوهر و به معنای دیگر جوهر  بر آنها حمل نخواهد شد.

رغم ب ،عقل . زیرابه یک اعتبار جوهرند است، نفس و سایر بسائط . اعتبارات متفاوتنیستند

را به عنوان جنس آنها  همین مفهوم. زیرا است بر آنها صادق که جوهریت یابددر می بساطتشان

ن و به ای که جوهریت جنس حقیقی آنها نیست آشکار است ،رگو اما از سوی دی .دکنتلقی می

 گردد.و بدین ترتیب جوهریت جواهر بسیط تبیین می اعتبار جوهر نیستند.

برای جوهر و تقسیم جواهر  دو معنی اختراع در مورد این کلام صدرا دو ملاحظه وجود دارد: اولا 

ق است که ش تقسیمی ،بالعرض جوهرند ای کهدسته ای که بالذات جوهرند و دسته به دو دسته:

حاکی از نحوه  جوهریت ،چه باشد؛ مصداقی داشته بلکه محال است مصداق ندارد؛ اول آن نه تنها

که ست ا آن مسأله روشن دلیل شود.هیچ امری نمی داخل در ماهیت و هرگز شیء است تحقق

جوهر  هستند و بالذات از انواع جوهری چهار نوع آن بسیط به اذعان صدرا و سایر حکیمان،

و نه  است از ماده و صورت یعنی جسم اگر چه مرکب است اما مرکب و قسم پنجم .دد بوننخواه

توان لذا می 14.لذا جوهر بمنزله جسم، داخل در ذات و حد آن نخواهد بوداز جوهر و امری دیگر. 

وهری اولیه جنس یک از انواع جبه حکمی عام و فراگیر رسید که جوهریت نه تنها برای هیچ

 شود. اگر هیچ ماهیتی انواع جوهری نیز جنس بعید محسوب نمی برای سایر بلکه نیست، قریب

و آن معنی این است  فقط یک معنی دارد: تابر ماهی بالذات جوهر نیست، پس صدق جوهریت

چون برای اندراج در مقوله  .هر چه در موضوع نباشد به نحو حقیقی و بدون مجاز جوهر استکه 

 جوهر اندراج بالذاتی )به معنای صدرایی( نداریم، اندراج بالعرضی نیز نخواهیم داشت. 

دومین ملاحظه آنست که فرض کنیم راه حل حکیم ما برای رفع تناقض درست باشد. در این 

آنست  سخن اند که بسائط جوهری بالذات تحت مقوله جوهر نیستند. و معنای اینصورت پذیرفته

که جوهریت داخل در ذات آنها نیست. اکنون پرسش آن است که آیا مخالفین جنسیتِ جوهر 

 مدعایی غیر از این دارند؟ آیا این پذیرش نظریه مقابل نیست؟ 

 

       رفع ابهام از جوهریت واجب تعالی -7-3

( او بر همین مبنا جوهر 19 ص ،1414 )ابن سینا، .جوهر است ابن سینا خود از مثبتین جنسیت

ر ه که: نظام او چنین استدلالی سامان می پذیرد آنگاه بر اساس را مفهومی ماهوی تلقی کرده.

و هیچ ممکن  باشد ممکن الوجود است. دارای ماهیت و هر چه است، دارای ماهیت جوهری
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ا بن وهر نیست.نتیجه استدلال این است که واجب تعالی ج الوجودی واجب الوجود نخواهد بود.

او در الهیات شفا در  .نفی جوهریت از حق تعالی متکی بر ماهوی بودن مفهوم جوهر است ،براین

 را بر واجب مقام طراحی یک اشکال مقدر بر نظریه خود می نویسد: شما اگر چه اطلاق لفظ جوهر

زیرا  .تعالی تحاشی کنیدهوم جوهر بر حق توانید از اطلاق معنا و مفتعالی جایز ندانستید، اما نمی

اگر جوهر به همین معنا جنس مصادیق  شکی نیست که حق تعالی موجودی است لا فی موضوع.

                                           .دترکیب وجود واجبی خواهد بو جنس واجب تعالی نیز محسوب خواهد شد و مستلزم خود باشد،

ود موج»که جوهریت دو معنی دارد. گاه بمعنای  شودبر آن می محکم، ما برای دفع این نقدِ حکیم 

« موجود لا فی موضوع»و گاه فقط بمعنای  «.جنس و مقوم آنست ،ردارای ماهیتی است که جوه

جنس برای هیچ امری نیست و اطلاق آن بر واجب به این  ،رمعنای دوم جوه د.اطلاق می شو

جوهر دو معنی دارد، یکی از معانی بر واجب قابل اطلاق  ،معنی بلا مانع خواهد بود. بنا براین

فی  موجود لا»ابن سینا بر اینکه چرا جوهریت به معنای . نیست و معنای دیگر قابل اطلاق است

ه جوهر ب جنس مصادیق خود نیست، استدلال قاطعی به این تقریر اقامه کرده است:« الموضوع

است که  اما روشن« لا فی موضوع»و دیگر « دجومو»نخست  است. مرکب از دو جزء معنای فوق

نیز مفهومی « لا فی موضوع»دیگر آن یعنی  و جزء نیست. جزء مقوم هیچ ماهیتی« موجود»

 این مفهوم یاجزااگر  بنا بر این .دباش نمی تواند مقوم هیچ ماهیتی و امر سلبی سلبی است

ماحصل کلام 17(943ص  ، 1414نا، )ابن سی. نیز مقوم نخواهد بود هیچیک مقوم نیستند، کل آن

                                                       بر واجب تعالی منعی ندارد.« موجود لا فی موضوع»خواهد بود که اطلاق جوهریت، به معنای  آن

 

 ارزیابی

ر ب موجود لا فی موضوع که جوهریت به معنای در بخشی پذیرفت دو بخش دارد.  ابن سینا کلام

 .جاری شده است که بر قلم این حکیم واجب قابل اطلاق است. این مطلب حقیقتی روشن است

ماهوی و جنس انواع  به معنای دیگر مفهومی است که جوهریت اما بخش دیگر کلام او این

قرار  مورد نقد و در بندهای قبل به تفصیل این بخش از کلام او پذیرفتنی نیست جوهری است.

 شد که جوهر جنس هیچ ماهیتی نیست.  و بیان گرفت.

وهر ج به معنای صحیحِ جوهریت که پیشتر گفته شد، واجب تعالی نیز نتیجه کلام این است که

در  آمد، واجب تعالی نیز 1 -5و طبق مقول بند ای که در در عین حال ماهیت نیست. است. 

 . زیراد بودنیات نخواهبه ماه مقولات مذکور منحصر و در این صورت عقول خواهد بود. زمره

ها صادق است. اما جوهر به خودی کننده وجود، فقط بر ممکن الوجود به معنای محدود ماهیت
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 امور غیر ماهوی حاصل آنکه توسعه مقولات به نحوی که نیست. چنین محدودیتی خود مستلزم

و  و عقول مثل نفوس هم واجب تعالی و هم حقایقی . زیرارا نیز شامل بشود، امری مفید است

را نیز در زمره مقولات قرار می  -ماهوی نیستند که به ادعای صدرا و سهروردی- صور جوهری

 را برای بررسی و تولید ابزارهای مفهومی مقولات، دست منطق تعریف ةدر زمر دهد. دخول آنها

 .دکنبه آنها فراهم می و تصدیقی علم حصولی تصوری در مقام

طبقه  ،و نیز فیلسوفان انجام می دهند بیری تمام کاری که دانشمندانیکی از مهمترین و یا به تع 

ین پذیر های تبیز کثرات تبیین نا پذیر به مجموعها تا بدین وسیله، با سیر است. اتبندی موجود

ریاد ف اینکه دانشمندان و تبیین پدیده ها فراهم آورند. برای توصیف مفهومی برسند و امکانات

دست  گویی بلکه هنری نیست، هستی را ندارد، های ما گنجایشطبقه بندیبزنند که مقولات و 

 و توصیف پذیری ها از تبیین پذیریبرخی پدیده از وظیفه اساسی علم و خارج کردن کشیدن

 تبیین و توصیف هایزمینه و توسعه یابند و در نتیجه تجدید شوند ست که مقولاتا هنر آن است.

ها از مقولات علمی، فرار از تیر رس علم و شناخت است و پدیده. فرار دهای جدید فراهم گرد

که هر روز حوزه های بیشتری را به عرفان و شهود  این نتیجه را خواهد داشت در فلسفه دست کم

                   واگذار کنیم.

های هستی شناختی است که اصول و بنیان مقوله بندی موجودات از آن دسته مباحثِ

این ناحیه از وجود شناسی باید  در آورد. هر گونه تحولعدالطبیعی منطق صوری را فراهم میماب

دانیم، منطق صوری، که میاز منظرپیامدهای منطقی اش نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. چنان

به ماهیات و به  تاماً شود حد و برهاندر آنجا گفته می بر مقولات هستی است. منطق متکی

اصرار  «لا برهان علیه ما لا حد له»و نیز « ةو بالماهی ةالحد للماهی» مقولات تعلق دارند.عبارتی به 

عقب ماندگی  وی دیگر،ـمقولات از س روـحقایق هستی از قلم بر این قواعد از یک سو و اخراج

باید مقولات از حصر مفاهیم  تشدید خواهد کرد. اولاً ق از وجود شناسی را بیش از پیشـمنط

 برای پژوهشهای ثالثاًد. جامع همه حقایق هستی باش ،هامقوله بندی ماهوی خارج شوند. ثانیاً

) مقولات سیس شوند و ابزارهای موجود أابزارهای لازم منطقی ت امورغیر ماهوی دقیق در قلمرو

برهان از طریق تلازم که از  اهیات مثلر و تعریف و براهین غیر متکی بر مثانیه در مقام تصو

                                             تقویت شوند.ابتکارات علامه طباطبایی است( 

 

 گیرینتیجه

                                  مطالب زیر را تثبیت کند: این مقاله سعی کرد
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 بلکه ،و مستحکم نیست هتنها موججنسیت جوهر نه  منکرین ةبر ادل لهینأنقدهای صدر المت :اولاً

                               در موارد متعددی به اثبات سخن منکرین منجر شده است.

بر اثبات این مدعا اقامه  یـستحکمـوهر دلیل مــج از جنس انگاران و نه هیچیک دراـنه ص :ثانیاً

                                                             اند.نکرده

به  دبرخوردارن لازم برای اثبات این نظریه : برخی از ادله منکرین جنسیت جوهر از استحکامثالثاً

                     .دای موجه تلقی کرتوان این نظریه را نظریهمی نحوی که امروزه

ز بندی جدید اپیامدهایی داشته باشد که از آن جمله عرضه طبقه  تواندمی پذیرش این نظریه

ان توهام از جوهریت و بساطت نفس را میمقولات، رفع ابهام از جوهریت واجب تعالی و نیز رفع اب

  نام برد.

 

 هایادداشت
 و جسم.  ،حکیمان معتقدند جوهر پنج نوع دارد: عقل، نفس، ماده )هیولای اولی(، صورت جسمیه 1
اما فخر رازی فقط ترکیب عقل را محور استدلال قرار  .یکسره بسیط هستنداگر چه از میان انواع جوهری، بجز جسم ما بقی  2

، تالی فاسد اسفار ( و صدرا در مقام تقریر آن، نفس را نیز افزوده است، ولی باز هم در142 ص ،1، ج1411داده )فخر رازی، 

أنه ]ای الجوهر [لو کان جنسا »مذکور در استدلال فقط بر محور ترکیب عقل تنظیم شده است. عبارت ملاصدرا چنین است: 

الجوهریة غیر بسیط الحقیقة فیکون الصادر الأول عن الواحد الحقیقی کثیرا و لکان العقول و النفوس لاشتراکها مع الأجسام فی

  (427 ص ،4، ج1939)ملاصدرا، « به ینهدم قاعدتهم فی امتناع صدور الکثرة عن الذات الأحدیة.
الأول أن المعلول الأول بسیط الذات فی الخارج فیصح صدوره الخارجی عن الذات الأحدیة »است: عین عبارت صدرا چنین  9

الثانی أنه عند التحلیل و من حیث اعتبار الترکیب العقلی یحکم العقل بتقدم الفصل على الجنس و لا استحالة فی أن یکون 

 (427، 4، ج1939)ملاصدرا،  «.تأثیر المؤثر فی الفصل أقدم من تأثیره فی الجنس تقدما عقلیا
و لا  ةلا عقلی ةکثر ةلا تتسرب الیه جه -لما کان الواجب )تعالی ( واحدا بسیطا من کل وجه»عین عبارت علامه چنین است:  4

  «.لکل کمال وجودی وجدانا تفصیلیا فی عین الاجمال ، لا یفیض الا وجودا واحدا بسیطا واجدا – ةخارجی
 عن خارجه – کان ان –مثلا و کالنوع المفرد  ةان الماهیات البسیطه کالفصول الجوهری»عین عبارت علامه چنین است: 7

   «.مقولات
این گفتگو دوصفحه و نیم از متن اسفار را در بر میگیرد و ذکر آن با جزئیاتش کم فایده و ملال آور است. وصدرا خود در  1

از نظراو نقد ها همه، با یک پاسخ قابل حل هستند و آن پاسخ این « و الحل فی الجمیع ان...» نویسد:مقام جمع بندی آنها می

های صدرا از جنس دیگری است که از پارادایم این است که جوهر ماخوذ در حدِ انواع خود نیست. در عین حال یکی از پاسخ

و آن این ست که فصول، وجود محضند و ماهیت ندارند. ای دیگر بررسی شود گفتگوها خارج است و باید مستقلاً و در نوشته

لذا تسلسل مذکور پیش نخواهد آمد. در جای خود باید بررسی شود که اولاً مفهوم این کلام چیست؟ ثانیاً آیا مشکلی را 

ز مورخارج اشود؟ برسی این اگشاید و اینکه آیا از آن چیزی بیش از انتزاعی بودن مفهوم جوهر برای فصول، استفاده میمی

 حدود این مقاله است. 
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فصل الجوهر جوهر فی نفس الأمر و إن لم یکن جوهرا فی مرتبة ذاته من حیث هی هی و »عین عبارت صدرا چنین است:  5

 «.ء من ثبوت المتقابلینلما عرفت من جواز خلو بعض مراتب الشی لا یلزم من ذلک أن یکون هو فی تلک المرتبة عرضاً

        (499 ص ،4، ج1939)ملاصدرا، 
  صدرا فرض سومی را نیز مطرح کرده که قابل حذف است و در پاسخ نقش محوری ندارد . 3
 ةان الوصف المذکور ، معنی منتزع من سنخ وجود هذه الماهیات الجوهری»عین این عبارت نافع و حقیقت قاطع چنین است:  3

واحد منتزع من سنخ  معنی –ةواحد لازم للمقولات التسع العرضی وصف هو–لا من الماهیات، کما ان کون الوجود فی الموضوع 

  «        .وجود الاعراض جمیعا
، مقوم لها، ماخوذ فی ةوالجوهر جنس لما یصدق علیه من الماهیات النوعی»عین عبارت علامه طباطبایی چنین است:  11

هی فی ذاتها  ةفی وجودها الخارجی الی موضوع مستغن عنها یستلزم وجود ماهی ةمفتقر ةحدودها لان کون الماهیات العرضی

 )همان(        «ة.، فلم تقرر ماهی ةالافتقار الی غیر النهای ةعنها، و الا ذهبت سلسل ةلها مستغنی ةموضوع
 بحث این مقاله نیست.محل  اند کمتر از اینها باشد فعلاًالبته اینکه اعراض نه مقوله اند و یا طبق آنچه گفته 11
تی ح ان القوه و الامکان استعدادی مفهوم ینتزعه العقل عن حصول شرایط الشی ، قبل تحققه نفسه و لیس امرا عینیاً» 12

التی  ةالمحض ةحالا فی الجسم، امر موجود بالفعل، و لا معنی لقیامه بالقو یحتاج الی محل یحل منه.... و علی فرض کونه عرضاً

 ( 215- 217 ص ،1 ج ،1939)مصباح،  «.اله ةلا فعلی
 «.ء من المقولاتفإن المهیات البسیطة خارجا و عقلا لیست واقعة فی ذاتها تحت شی»آمده است:  شرح هدایه الاثیریهدر  19

فان الماهیات البسیطة خارجا و عقلا، لیست : »نویسدمی( همچنین در سه رساله فلسفی ملاصدرا 917، 1422)ملاصدرا ، 

 (971 ص ،1953)ملاصدرا، « .واقعة فی ذاتها تحت شئ من عوالى الأجناس
بل ان نوع الجوهر منحصر فی الجسم، لانه مرکب من المادة و الصورة، »لذا حتی با این تعبیر نیز نمی توان همراهی کرد:  14

فیکون ذا جنس و فصل حقیقه. و اما الاربعه الباقیه فهی بسائط، و لیس للبسیط جنس ...ففی الحقیقة جمعوا فی تقسیم الجوهر 

، 1، ج 1931)فیاضی، « و هو الجسم، و بین ما لیس نوعا له الابالاعتباروهی الاربعة الباقیة. الی انواعه بین ماهو نوع له حقیقة

( جسم اگر چه مرکب است اما باز هم بالذات تحت مقوله جوهر نیست. چه، دخول بالذات تحت هر مقوله بمعنای 913ص 

  آنست که آن مقوله جنس آن باشد و چنین امری در باب جسم منتفی است.     
ون أن تتحاش أن تطلقوا على الأول اسم الجوهر فلستم و لقائل أن یقول:إنکم إن تحاشیتم» چنین است:شفا  عین عبارت 17

له. فنقول: لیس هذا معنى  الجوهر الذی جنستموه تطلقوا علیه معناه، و ذلک لأنه موجود لا فی موضوع، و هذا المعنى هو

أو نفس، و الدلیل  لیس فی موضوع کجسم وجوده الذی ء ذو الماهیة المتقررةه الشی، بل معنى ذلک أنالجوهر الذی جنساه

 السلب ، والموجود لیس یقتضی جنسیته  المدلول علیه بلفظ  على أنه إذا لم یعن بالجوهر هذا لم یکن جنسا البتة، هو أن

این مطلب با  «عد الوجود. ء محصلشی لیس فیه إثباتالذی یلحق به لا یزید، على الوجود إلا نسبة مباینة: و هذا المعنى 

 (14 ص ،9)شرح اشارات، ج .نیز آمده است اشارات اندکی تفاوت در

 

 خذ        آمنابع و م

    .الله المرعشی ةیآ ةمکتب قم، به تصحیح سعید زاید، )الالهیات(، الشفاء(، 1414) ابن سینا

       )البرهان(، به تصحیح ابراهیم مدکور، قم، مکتبة آیه الله المرعشی. الشفا(، 1414) --------

                                     ، قم، نشر اسرا. 1، جرحیق مختوم(، 1932) عبدالله، ملیآجوادی 

نشر قم،  ،1ج ،فی علم الالهیات و الطبیعیات ةالمباحث المشرقی(، 1411، فخر الدین )رازی

  .          بیدار
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محقق الشیخ عباس علی الزارعی السبزواری،  ،ةالحکم ةنهای(، 1415) محمد حسین ،طباطبایی

                                                     .قم، موسسه النشر الاسلامی

  ة.     نشر البلاغ قم، ،شرح الاشارات و التنبیهات(، 1957 ) نصیر الدین ،طوسی

مرکز انتشارات موسسه ، قم (،تصحیح و تعلیق نهایه ) ةالحکم ةنهای(، 1931غلامرضا )، فیاضی

 .   آموزشی پژوهشی امام خمینی

قم، انتشارات موسسه آموزشی و  ،ةالحکم ةعلی النهای ةتعلیق(، 1939) محمد تقی ،مصباح یزدی

  .                                                     پژوهشی امام خمینی

، به تصحیح جلال الدین آشتیانی، قم، دفتر تبلیغات سه رسائل فلسفی(، 1953) ملاصدرا

      .اسلامی

، به تصحیح مقصود 2، ج ةفی الاسفار الاربعه العقلی ةالمتعالی ةالحکم(، 1931) -------

  .                                             اسلامی صدرابنیاد حکمت ، تهران محمدی،

به تصحیح مقصود  ،4ج، ةالعقلی ةفی الاسفار الاربع ةالمتعالی ةالحکم(، 1939) --------

 .                                             محمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا

اریخ الت ة، بیروت، موسسرکاد دا، به تصحیح مصطفی فوةیالاثیر ةشرح هدای(، 1422) --------

 .العربی

 
 

 

 

 

نوع دارد: عقل، نفس، ماده )هیولای اولی(، صورت جسمیه -  1 جوهر پنج   و جسم.  ،حکیمان معتقدند 

سیط هستند اگر چه از -2 ری، بجز جسم ما بقی یکسره ب انواع جوه فخر رازی،  .میان  قرار داده ) ستدلال  فخر رازی فقط ترکیب عقل را محور ا نیز افزوده است، ولی باز هم در142 ص ،1، ج1411اما  کیب عقل تنظیماسفار ( و صدرا در مقام تقریر آن، نفس را  لال فقط بر محور تر ست:  ، تالی فاسد مذکور در استد لاصدرا چنین ا ت. عبارت م الأجسام فی»شده اس لنفوس لاشتراکها مع  ول و ا ان العق جنسا لک ان  الذات الأحدیأنه ]ای الجوهر [لو ک لکثرة عن  فی امتناع صدور ا ینهدم قاعدتهم  را و به  کثی لحقیقی  احد ا ون الصادر الأول عن الو قة فیک لحقی یة غیر بسیط ا لجوهر   (427 ص ،4، ج1939)ملاصدرا، « ة.ا

چنین است:  -9 کی»عین عبارت صدرا  لتر عتبار ا حیث ا التحلیل و من  نه عند  لثانی أ یة ا صح صدوره الخارجی عن الذات الأحد فی الخارج  سیط الذات فی  أن المعلول الأول ب الفصل أقدم الأول  ون تأثیر المؤثر فی  أن یک الة فی  ستح لجنس و لا ا الفصل على ا بتقدم  العقلی یحکم العقل  الجنس تقدما عقلیاب   (427، 4، ج1939)ملاصدرا، « .من تأثیره فی 

ت:  -4  دا بسیطا من کل وجه»عین عبارت علامه چنین اس الواجب )تعالی ( واح الیه جه -لما کان  تتسرب  ا واجدا – ةو لا خارجی ةلا عقلی ةکثر ةلا  ودا واحدا بسیط انا تفصیلیا فی عین الاجمال ، لا یفیض الا وج «.لکل کمال وجودی وجد   

ت: -7 چنین اس الفصول ا»عین عبارت علامه  لبسیطه ک ات ا الماهی لنوع المفرد  ةالجوهرین  ان ان –مثلا و کا جه – ک    «.مقولات عن خار

رد و  -1 وصفحه و نیم از متن اسفار را در بر میگی فتگو د یاین گ دی آنها م زئیاتش کم فایده و ملال آور است. وصدرا خود در مقام جمع بن ان...»نویسد: ذکر آن با ج میع  لحل فی الج سخ قابل حل هستند و «و ا راو نقد ها همه، با یک پا خ از نظ است که جوهر ماخوذ در حدِ انواع  سخ این  سخآن پا یکی از پا نیست. در عین حال  یگری ود  که از پارادایم این گفتگوها خارج است و باید مستقلاًهای صدرا از جنس د در نوشته است  کو  خود باید بررسی شود  اهد آمد. در جای  محضند و ماهیت ندارند. لذا تسلسل مذکور پیش نخو که فصول، وجود  یگر بررسی شود و آن این ست  نیاً ه اولاًای د ی مفهوم این کلام چیست؟ ثا ستفاده می گشاید و اینکهآیا مشکلی را م ول، ا برای فص جوهر  دن مفهوم  زاعی بو انت چیزی بیش از  است. آیا از آن  ی این امورخارج از حدود این مقاله  شود؟ برس  

 

ت:  -5  چنین اس ون هو فی تلک »عین عبارت صدرا  ک أن یک حیث هی هی و لا یلزم من ذل وهر جوهر فی نفس الأمر و إن لم یکن جوهرا فی مرتبة ذاته من  الج نلما عرفت من جواز خلو بعض مراتب الشی المرتبة عرضاًفصل  متقابلی وت ال                                (499 ص ،4، ج1939)ملاصدرا،  «.ء من ثب

3- . ل حذف است و در پاسخ نقش محوری ندارد  کرده که قاب نیز مطرح  صدرا فرض سومی را    

ت:  -3 چنین اس قیقت قاطع  رت نافع و ح ات »عین این عبا الماهی ف المذکور ، معنی منتزع من سنخ وجود هذه  الوص یان  لجوهر الموضوع  ةا ون الوجود فی  ان ک هیات، کما  رضیواحد لازم للمقولات  وصف هو–لا من الما ا معنی –ةالتسع الع جود الاعراض جمیع سنخ و منتزع من                                                         «                   .واحد 

ست:  -11 طباطبایی چنین ا لنوعی»عین عبارت علامه  هیات ا جنس لما یصدق علیه من الما وهر  الج رضیةو ات الع الماهی ون  دها لان ک ود ماهی ةمفتقر ة، مقوم لها، ماخوذ فی حدو وضوع مستغن عنها یستلزم وج لخارجی الی م دها ا ع ةفی وجو غنی ةهی فی ذاتها موضو لنهای ةعنها، و الا ذهبت سلسل ةلها مست فتقار الی غیر ا  )همان(                                                «ة.، فلم تقرر ماهی ةالا

ینکه اعراض  - 11 آنچه گفتهالبته ا نیست. اند کمتر از اینها باشد فعلاًنه مقوله اند و یا طبق  محل بحث این مقاله   

عه العقل عن حص»-12 ینتز دی مفهوم  استعدا القوه و الامکان  الشی ، قبل تحققه نفسهان  لیس امرا عینیاً ول شرایط  رضاً و  ونه ع رض ک محل یحل منه.... و علی ف اج الی  یحت ود حالا فی الجسم حتی  قیامه بالقوبالفعل، امر موج لتی لا  ةالمحض ة، و لا معنی ل ا ةفعلیا ( 215- 217 ص ،1 ج ،1939)مصباح،  «.له  

شی»آمده است:  شرح هدایه الاثیریهدر  -19   ذاتها تحت  عة فی  لبسیطة خارجا و عقلا لیست واق ات ا المهی المقولاتفإن  سه رساله فلسفی ملاصدرا 917، 1422)ملاصدرا ،  «.ء من  ی( همچنین در  لبسیطة خارجا و : »نویسدم هیات ا ان الما اسف  (971 ص ،1953)ملاصدرا، « .عقلا، لیست واقعة فی ذاتها تحت شئ من عوالى الأجن

رد:  -14 نیز نمی توان همراهی ک ی با این تعبیر  لباقیه فهی بسائط،»لذا حت قیقه. و اما الاربعه ا ون ذا جنس و فصل ح لجسم، لانه مرکب من المادة و الصورة، فیک ر فی ا لجوهر منحص ان نوع ا لحقیقةو لیس ل بل  ..ففی ا جنس . الجوهر  لبسیط  بین ماهو نوع له حقیقةجمعوا فی تقسیم  واعه  له الی ان لیس نوعا  لجسم، و بین ما  لباقیة و هو ا عة ا عتباروهی الارب فیاضی،  «.الابالا آن باشد913 ص ،1 ج ،1931) آن مقوله جنس  آنست که  چه، دخول بالذات تحت هر مقوله بمعنای  نیست.  چه مرکب است اما باز هم بالذات تحت مقوله جوهر  ست.                                                                               ( جسم اگر  اب جسم منتفی ا چنین امری در ب و    

ت:شفا  عین عبارت-17 شیتم» چنین اس إن تحا إنکم  ل أن یقول: ول اسم الجوهر فلستم و لقائ جنستموه أن تطلقوا على الأ ذی  وهر ال الج وضوع، و هذا المعنى هو  أن تطلقوا علیه معناه، و ذلک لأنه موجود لا فی م ر الذی جنساه تتحاشون  لجوه عنى ا لیس هذا م ول:  ه. فنق ذلک أنه الشیل المتقررة الذیء ذو الم، بل معنى  هیة  أن لیس فی موضوع کجسم وجوده ا جنسا البتة، هو  لم یکن  لجوهر هذا  ى أنه إذا لم یعن با جنسیته  أو نفس، و الدلیل عل لیس یقتضی  ود  ول علیه بلفظ  الموج لیس فیه إثبات ، و السلبالمدل عنى  ینة: و هذا الم سبة مبا لوجود إلا ن وجود. ء محصلشی الذی یلحق به لا یزید، على ا ت اشارات این مطلب با اندکی تفاوت در «عد ال ات، ج .نیز آمده اس رح اشار  (14 ص ،9)ش

 

 

 

         

                                   

 

                                                           


